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  مقدمه. 1

نظم عمومي و زيست اجتماعي انسـان از جملـه مسـائلي اسـت؛ كـه همچـون بسـياري از        

گرفتـه   مصاديق و موضوعات فقهي، از ابعاد گوناگون مورد مطالعه و بررسـي فقيهـان قـرار   

است. بايدها و نبايدهاي تشريعي و عقلايي آن با معيارها و قواعد فقهي ارزيابي شده است. 

هـا و ذاتيـاتي دارد و    اي چه ضرورت هاي جامعة ديني و اينكه چنين جامعه سخن از بايسته

شود، درست است كه پيوسته محل تأمـل و دقـت و    اصولاً از نگاه فقهي چگونه تعريف مي

ان قرار گرفته است، اما تـاكنون اصـول و معيارهـاي مـرتبط بـه ايـن موضـوع        بررسي فقيه

هـاي   عنوان پژوهش مستقلي كه مسائل و نظريات و ثمرات حاصل از استنباط و اسـتدلال  به

ناظر به آن را در خود جاي داده باشد، مطرح نشده است. حال آنكـه مطالبـات فراوانـي در    

اه فقه در خصوص ماهيت، شئون و احكام مربـوط بـه   اين زمينه وجود دارد كه دربارة ديدگ

شناسي اين  نظم اجتماعي پژوهش شود. كوشش ما بر آن است تا با گذر مختصري به مفهوم

موضوع، ابتدا جهات توجه قرآن را و سپس قواعد، نصوص و اصولي را بررسـي كنـيم كـه    

  شوند. هاي آن شناخته مي عنوان زير بناي بايسته به

  شناسي نظم عمومي . مفهوم2

در ابتدا بايد تأكيد و يادآوري كرد كه متأسفانه با وجود اهميت بسيار مفهوم نظم عمومي در 

بخشي به نظام حقوقي، تحديد حقوق، مناسبات مدني شهروندان و تسري ما به ازاي  سازمان

 قانوني، نسبت به نقض، عبور يا عدول از آن توجهي صورت نگرفته اسـت. از سـاليان دور  

اتفـاق نظـري بـين صـاحبان      "تعريف نظـم عمـومي  "در خصوص موضوع مهمي همچون 

شود. با درك ايـن واقعيـت كـه رسـيدن بـه تعريـف مناسـبي،         انديشة حقوقي ملاحظه نمي

است تـا بـا مراجعـه بـه      "نظم عمومي "مستلزم واكاوي و تتبع در ادبيات موجود و كاربرد 

   متون حقوقي تعريفي ارائه شود؛



  �١٩٩  در قرآن ينظم عموم يمبان

  م در لغت. نظ1 .2

كشـيده،   معناي كلام موزون و نيز مرواريد بـه رشـته   در ادبيات فارسي نظم در مقابل نثر و به

معنـاي نظـم و ترتيـب،     شـود، بـه   سامان و پيوستگي و انتظام آمده؛ وقتي با نسق همراه مـي 

معنـاي   نظم در لغت به"اند:  آراستگي و پيوستگي و نيز انتظام ذكر شده است. همچنين گفته

  ).83: 1378(غرويان،  "باشد و سامان دادن، به رشته درآوردن، تأليف و سرودن شعر ميسر

متـرادف بـا    "نظـم عمـومي   "ة  يابيم كـه واژه  با مراجعه به فرهنگ لغات انگليسي درمي

"public order"    ذكر شده و همچنين در فرهنگ لغات فرانسوي متـرادف بـا""L order 

Public  قيد شده است(Dictionary blacks law, 1990, pp 76271).  

در فقـه   "نظـام "گوينـد. لغـت    مي "النظام العام والآداب"همچنين اعراب معاصر، آن را 

كـار رفتـه اسـت و     معنـاي نظـم عمـومي بـه     طور مطلق و بدون قيد و به كمك قرائن بـه  به

معناي اخلال در شود كه به  گفته مي "النظام اختلال"كه لفظ اخلال به آن اضافه شود  هنگامي

). اما نظام حقوقي به شكلي ظرف نظـم عمـومي و   152: 1386نظم عمومي است (حسيني، 

صـلاح   هاي رفتاري است كه تخطي از آنها، موجب تنبيه مختلف از سوي مراجـع ذي  شيوه

صورت فـروع و مقـررات) كـه از سـوي      شود. يعني مجموعة قوانين و احكام (به جامعه مي

منظور ايجاد نظم عمومي و حفظ منافع حقيقـي يـا موهـوم جامعـه يـا       مراجع صلاحيتدار به

  ).14: 1386هيأت حاكمه وضع شده و ضمانت اجراء داشته باشد (فياض، 

  د:نشو يم يمبه دو گروه تقس ي،نظم عموم يفتعر ة، موافقان ارائيكل يبند يمدر تقس

  تكويني (بيروني؛ نوعي)  الف) موافقان نظرية نظم

نظرية قائلان به نظم تكويني در ارائة تعريف از نظم عمومي  انان در تشريحبرخي از حقوقد

نتيجة ارتباطات طبيعي اشيا و اعضاي جامعـه بـوده و هماننـد     "نظم عمومي"اند:  بيان كرده

امور تكويني در جهان مادي است. پس نظم عمومي مخلوق حقوق نيست، بلكه موجـد آن  

شـود كـه در نتيجـة ارتباطـات بشـري       محسوب مياست و اين امر از اصول حقوق طبيعي 

ايجاد شده است. شاخص امور تكويني در جامعة انساني اسـت؛ بـديهي اسـت كـه حقـوق      
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وجود نياورده، بلكه اين نظم رأسـاً در عـالم خـارج وجـود داشـته اسـت.        چنين نظمي را به

هادينه ساخته بخشي به روند جامعه ن حقوق صرفاً قواعد مادي و خارجي آن را براي انضباط

كننـد كـه    عنوان نظرية نوعي (بيروني يا نظم مادي و خارجي) ياد مـي  است. از اين نظريه به

  ).153: 1378به نظرية حقوق طبيعي نزديك است (الماسي،

گويد: نظم عمـومي يعنـي نظـم در دولـت؛ يعنـي ايـن نظـم         مي "كاپيتان"در اين زمينه 

گيردكه براي اجـراي وظـايف دولـت     شكل ميترتيباتي است كه براي تأسيسات و قواعدي 

ضروري است. كلمة نظم عمومي نشان دهندة وضعي منطقي و نظامي است كه بـه دسـتگاه   

طور طبيعي نظم عمومي قوانين مدني بايد اسـتثنا   بخشد. پس به اجتماعي وحدت و روح مي

دي باشند؛ زيرا حقوق مدني، مربوط به روابط خصوصـي اسـت و جـز در مـواردي كـه آزا     

شـود.   فردي موجب بروز اغتشاش و خطر براي نظام و امنيت عمومي باشـد، محـدود نمـي   

طور طبيعي و مستقل در خارج وجـود   قوانين و مقررات حقوقي، حافظ نظامي هستند كه به

اين ترتيب نظم عمومي يكي از اصول حقوق طبيعي و همان نظم موجود در اجتماع  دارد. به

ي جمعي است. نظم عمومي مفهومي كلي و قابل انطبـاق بـر   است كه متقاضي طبيعت زندگ

 امنيت اجتماعي و صيانت حيات و آزادي فردي، جان، ناموس و مـال افـراد جامعـه اسـت    

  ).53: 1377زاده،(حبيب

جوامع مختلف براي نظم عمومي شدت و ضعف و مصاديق متفـاوت قائـل هسـتند. در    

ام اجتماعي است، ولو در ضمن عمـل  حال حاضر حتي اموري كه در مظان مختل كردن نظ

معيني وجود خارجي نگرفته باشد نيز در مفهوم نظم عمومي وارد شده است. بنابراين نظـم  

همين لحاظ مفهوم نظـم   عمومي به وجود نظام اجتماعي و تفكر فلسفي آن وابسته است. به

تعريـف بـراي   گيرد. به بيان ديگر ارائـة   عمومي از مباني فكري نظام اجتماعي سرچشمه مي

آيـد. در بـين حقوقـدانان غربـي      شـمار مـي   اين نظم مادي و خارجي از وظايف حقـوق بـه  

آينــد  شــمار مــي ، از طرفــداران مشــهور نظريــة نــوعي بــه"مــالوري"، "كاپيتــان"، "دومــا"

  )؛71: 1384(ابدالي،
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  ب) نظرية نظم تشريحي

د كه نظم عمومي ناظر بـر  گروه ديگري از حقوقدانان با قبول لزوم ارائة تعريف، قائل هستن

وجود آورنده و حافظ نظم اجتماعي، سياسـي،   تمام اصول كلي علم حقوق بوده است كه به

نحوي كه اگـر   هاي فردي است. پس تعريف آن ضرورت دارد، به اقتصادي، انديشه و آزادي

آن اصول و افكار از بين بروند، ديگر براي نظم عمومي مصاديقي وجود نخواهد داشـت. از  

كنند كه گوياي توجـه   عنوان نظرية شخصي (معنوي يا نظم اخلاقي) نيز ياد مي اين نظريه به

به ابعاد مترتب بر لزوم ارائة تعريف از اين مفهوم است. طرفداران نظرية مذكور كه بيشتر به 

مكتب اصالت فرد گرايش دارند، معتقدند نظم عمومي، آن نظم مادي يا طبيعـي نيسـت كـه    

جامعه وجود دارد؛ بلكـه نظـام اعتبـاري ناشـي از قواعـد و مقـررات حقـوق        در طبيعت يا 

موضوعه است كه وابسته به سلسله اصـول و احكـامي راجـع بـه هيـأت اجتمـاعي اسـت،        

نحوي كه اگر آن اصول و افكار از بين بروند، ديگر مصداقي بـراي نظـم عمـومي وجـود      به

  نخواهد داشت.

شود، پس از لحاظ زمـان   رات حقوقي متحول ميبر اين اساس نظم عمومي با تحول مقر

و مكان امري نسبي بود و به اعتبار كم و كيف تأسيسات حقوقي هر جامعه و در هر زمـان،  

قواعـد و مقـررات   "تعبير ديگر، اين گروه اعتقاد دارند كـه   مصاديق آن متغير خواهد بود. به

جع به مصالح شـكل دهنـدة   حقوقي، نظم خاصي را در اجتماع پديد آورد و همين اصول را

لـذا ايـن نظـم يـك نظـم       "نظم عمومي است. پس درون قلمرو حقوق تصور شدني است.

وجـود آمـده اسـت و بـا تحـول آن تغييـر        اعتباري است كه به اعتبار حقـوق موضـوعه بـه   

نظم عمومي در هر كشور شامل، احترام به اصول "گويد:  در اين زمينه مي "منچيني"يابد. مي

از "همان نحوي است كه در آن كشور نمايان شده باشـد.  اخلاق انساني و اجتماعي، بهعالية 

، طرفــدار نظريــة شخصــي هســتند. "منچينــي "، "ســيمون"، "ســالي"حقوقــدانان غربــي 

  ).81: 1389(مرسلي،

دهـد راهگشـا باشـد و     رسد تعريفي كه دكتر هاشمي در اين زمينـه ارائـه مـي    نظر مي به

نظم عمومي مـدلول مقرارتـي   "فرمايند:  در نظر گرفته شود؛ ايشان ميعنوان تعريف كامل  به
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است كه در آن ذات، حيثيت و منافع مادي و معنوي جامعه بايد مورد حمايت جـدي قـرار   

شود. بنابراين، براي  دار مي گيرد. در صورت بر هم زدن نظم عمومي، وجدان جامعه جريحه

 (هاشـمي،  "جا و شايسـته خواهـد بـود    بازدارنده، بهكننده و يا  حفظ آن، هرگونه اقدام الزام

كند. هر جا بـه   ). اختلال در نظم عمومي در دو جلوة فعل يا ترك فعل بروز مي410: 1386

شكلي تأمين نيازهاي اساسي قطـع گرديـده يـا تعرضـي بـه رونـد برخـورداري از حقـوق         

مونـه، حـق   عنـوان ن  شهروندي صورت پذيرد، نظم عمومي جامعه مختـل شـده اسـت. بـه    

اي مربوط به نظم عمومي و فعلـي اسـت    دادخواهي و حق مراجعه به مقامات قضايي قاعده

كه به هر شكلي، ممانعتي در اجراي اين حق صورت گيرد، نظم عمومي نقض و يك تـرك  

فعل صورت گرفته است. تفريط يا ترك فعل، پيرامون نظم عمـومي كـاربردي وسـيع دارد؛    

يك نياز اساسي جامعه نقض يا انكار شود، اعم از اينكه رعايت اين  اين معنا كه در هر جا به

حكم قانون و اعم از اينكه اين نياز براي حفظ مـال   نياز بر اساس قرارداد باشد يا عرف يا به

شود. بايد توجـه داشـت كـه اخـتلال در نظـم       باشد يا امور غيرمالي، نظم عمومي مختل مي

 كـار،  ازاي مدني يـا كيفـري داشـته باشـد (نقـره      به د ماتوان عمومي عملي است ارادي كه مي

  )؛85: 1389

  كاربرد واژة نظم عمومي  .2 .2

 "نظم خـارجي "و  "نظم اجتماع"اولين كسي است كه به استعمال  "دوما" در كشور فرانسه

به مفهوم نظم عمومي توجه كرده است. خلاصة نظرية دومـا چنـين اسـت؛ قـرارداد نتيجـة      

وسـيلة   اع مدني و ارتباطي است كه خداوند بين افـراد برقـرار سـاخت. بـه    طبيعي نظم اجتم

كنند. قرارداد با ارادة افراد آزاد  قرارداد، افراد جامعه حوائج مادي و اقتصادي خود را رفع مي

است؛ اما نبايد با نظم اجتماع مخالفت داشته باشـد. تعهـد مخـالف نظـم اجتمـاعي، تعهـد       

شرط اينكه مخالف قانون و اخلاق نباشند. تعهـد   آورند، به الزام باري است. قراردادها جنايت

هر فرد، براي او به منزلة قانون است و چون هر فرد عضو جامعـه اسـت، پـس نبايـد نظـم      

دار كند. پس هر يك از اشخاصي كه بر اثـر اعمـال خـود، نظـم خـارجي       جامعه را جريحه
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شـوند   قـوانين اجتمـاعي تنبيـه مـي     يلةوس ـ شكل قـانوني و بـه   دار كنند؛ به جامعه را جريحه

  )؛38: 1343(گيتي،

  كاربرد واژة نظم عمومي در متون قانوني .3 .2

هـاي قـانوني    يابيم براي اولين باري كه اصطلاح نظم عمومي در متون طـرح  با بررسي درمي

فرانسه درج شده است؛ در سال چهارم انقلاب و در مقدمـة طـرح سـوم قـانون مـدني بـه       

وسـيلة   آزاد است، امـا بـه   ارادة افراد براي انعقاد قرارداد"ور اشاره و اعلام شد اصطلاح مذك

هـاي سـوم و چهـارم ماننـد      . چـون طـرح  "نظم عمومي و نظم اخلاقي محدود خواهد شد

هاي اول و دوم مردود شناخته شد. پس در سال هشـتم انقـلاب، كمسـيوني از طـرف      طرح

قسـمت   29تدوين طرح قانون مـدني شـد. در مـادة    ناپلئون تحت رياست پرتاليس، مأمور 

چهارم عنوان دوم كتاب سوم طرح تنظيمي توسط اين كمسيون آمـده كـه علتـي نامشـروع     

است كه به وسيلة قانون منع شده يا مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومي باشد. ايـن اولـين   

 ـ  نجم نيـز بـه   بار بود كه اصطلاح نظم عمومي در متن طرح قانوني درج شده است. طـرح پ

نوبة خود مورد انتقاد قرار گرفته و ناچار طرح اصلاحي ديگري توسـط پرتـاليس تنظـيم و    

  ).88: 1346 تصويب رسيد (افشار، تقديم شوراي دولتي شد و به

از ديـدگاه   "نظـم عمـومي  "آن توجه شد، نگاهي اجمـالي بـه مفهـوم     حال به آنچه تا به

فـرد و  "وضـوع در قـرآن كـريم، ابتـدا بايـد      نظران حقوق است. براي تطابق ايـن م  صاحب

را كـه  "نقـرآ  در ينظـم عمـوم   يهـا  يانبن" را از ديدگاه قرآن شناسايي كنيم؛ سپس "جامعه

  مبناي مقاله است، واكاوي كنيم؛ 

  . فرد و جامعه در قرآن3

سرشت و انديشة آدمي در طول حيات خود، مقصد و غايتي برتر از اين ندارد كـه نيازهـاي   

ش را تأمين كند. اگر به زيربناي جوامع انساني نظري افكنده شود و به قـوانين  وجودي خوي

ها براي دستيابي بـه امنيـت و آزادي    آفرين آن به ديدة تأمل نگريسته شود، انسان محدوديت

بيشتر، در نوعي تعامل با زندگي مدني هستند. قصد آن را دارند تـا بـا بخشـيدن قسـمتي از     
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رو ترديدي نيست كـه اصـل همـايوني و     تر دست يابند. از اين رگآزادي خود، به آزادي بز

آيد. اما مهـم   شمار مي بختي آدمي فرد است و خوشبختي جامعه از فروعات توابع آن به نيك

ها براي ميل بـه مقصـد فـردي خـويش، نيازمنـد گـذر از        توجه به اين نكته است كه انسان

شـمار   موضـوعي بـراي احكـام قـرآن بـه     اند كه هر يك از آنهـا   اشتراكات جمعي و عمومي

ترين موضوع بـراي برتـرين حكـم     مهم» نظم و امنيت عمومي«آيند كه از ميان همة آنها  مي

عمومي و جمعي قرآن است كه براي بررسي پيرامون آن، گذر مختصري به منزلـت فـرد و   

  جامعه گوياي اين مهم است؛ 

 . مسئوليت فردي1 .3

اسـاس   اي در ميان باشد. انسان بـر  معنادار است كه فرمان و وظيفهزمان و مسئوليت هنگامي 

گيرد كه خود را ملـزم بـه پاسـخگويي دربـارة      هايي در جايگاهي قرار مي شرايط و موقعيت

محوري از اصول مهم ديني  گرايي و فرمان بايدها و نبايدهاي شريعت و قانون بداند. تكليف

يم در مواضـع گونـاگون بـر آن تأكيـد ورزيـده      برخواسته از آموزة وحي است كه قرآن كـر 

) يعني هر انساني پيوسته در 15(إسراء:» ولاَ تزَرِ وازرِةٌ وزِر أُخرْىَ« است. ازجمله آية شريفة:

نه در عمل ديگري شريك است، نه ديگري  شود. از اين حيث؛ مقابل عمل خود محاسبه مي

ت پاسخگويى در برابر افعال را بـر عهـدة   آية مذكور، مسئولي مسئول و ضامن افعال اوست.

مكلفان قرار داده است، نه بر عهدة حضرت حق. زيرا مقام مكلـف در قبـال تكليـف، مقـام     

اختيار و انتخاب است، ولى مقام اراده و مشيت و فعـل حضـرت حـق، اقتضـاى اختيـار و      

س انتخاب يكى از طرفين وجود و عدم براساس رجحـان و رعايـت مصـالح و مفاسـد نف ـ    

كنـد. بلكـه نفـس اراده و مشـيت حضـرت حـق،        الأمريه و انطباق فعل براساس آن را نمى

موجِب، مولد و منشأ صلاح و رجحان است. صلاح، فضيلت و خير، امورِ منتزَعه منبعثـه از  

  نفس فعليت افعال حق هستند؛ برعكس افعال و كردار مكلفان.

بلكه منظور و مقصود از انحصار مسئله تشريع و جعل به حيطه و حريم ارادة پروردگار 

آن است كه او اصل و مبدأ و فاعل عالم هستى است، لذا حقاًّ و حقيقتاً براساس ملاك عقل 
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الأمر، حيثيت، مولويت و شـأنيت تشـريع بايـد منحصـراً در يـد اختيـار و        و انطباق با نفس

  ).22: 1425تهرانى، حسينى(مشيت او باشد و بس 

  مسئوليت جمعي .2 .3

با وجود اهميت و منزلت فرد و مسئوليت وي در قرآن، انسان موجودي اجتماعي و پيوسته 

آيـد كـه    محتاج روابط جمعي و نظم عمومي است تا آنجا كه از آيات قرآني چنـين بـر مـي   

ا  «ه است: ي نهفته است، چنانچه آمدحيات جمعي و عمومي وي در سرشت طينت و يا أَيهـ
ندع كُمفوُا إنَِّ أكَرَْمارتَعلَ لائقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنثَى ون ذكَرٍَ وإِنَّا خلََقْنَاكُم م النَّاس   أَتْقـَاكُم ه » اللَّـ

حالت طوائف گونـاگون   اي آفريده شده است كه به گونه )، انسان از اساس به13(الحجرات: 

اي درآمده است، از اين رهگذر، شناخت يكديگر كه ضرورت حيات مـدني اسـت،    و قبيله

  افتد. اتفاق مي

الطاعه الهى است كه حقـى ذاتـى و غيراعتبـارى     وجه التزام انسان به قوانين شرعى، حق

الامرى اسـت، انسـان حتـى در     براى خدا بر انسان است؛ براساس اين حق كه مفهومى نفس

توانـد خـود را از ايـن     عايت احكام شـرعى اسـت و هرگـز نمـى    تنهاترين حالت، مسئول ر

  مسئوليت (خواه در زندگى شخصى يا اجتماعى) مبرا كند.

بنابراين مبناى قانونمندى فقهى مسلمان، حق ذاتى خداوند نسبت بـه انسـان اسـت كـه     

  شود. پس از معرفت عقل نظرى از جهان آفرينش و آفريدگار، توسط عقل عملى درك مى

افتن رعايت حق ذاتى خداوند نسبت به انسان، با تبليـغ انبيـا و اوليـاى الهـى و     عينيت ي

ها به نحو قضية حقيقيه از مفاهيم اعتبارى به تكليف انسان به فعل يا تـرك فعـل    بيان گزاره

شود. انسان مسلمان منبع فرامين الهى را دو منبع اصلى كتاب خداوند و سـنت   آنها انجام مى

هـاى   و روايـت  aاند. روايات صـحابة پارسـاى حضـرت رسـول     د مى aرسول اسلام 

 aكاشف و بيانگر سنت و روش حضـرت رسـول    aفرزندان معصوم آن رسول گرامى 

  است كه براى همة مسلمانان به حكم قرآن، اسوه و الگوست.

  



 1393 بهار، 1 ة، شمار10 ة، دورهاي فقهيپژوهش �206

بديهى است قانونمندى شخصى و اجتماعى انسان، طبق قانونى اسـت كـه مـورد تأييـد     

هـاى   هاى وحى الهـى يـا تنهـا بـه داده     آور انسان، ممكن است به آموزه اماوست. قوانين الز
هـاى وحـى    عرفى و اعتبارهاى انسانى بازگردند و هيچ توجهى بـه ارادة خداونـد و آمـوزه   

كـه بـه ديـن     پـذير هسـتند. كسـانى    نشود؛ بنابراين قوانين به دو منبع دينى يا غيردينى ارجاع

طور مشـخص، بـه مـذهب     دانند، لازم است به ط قوانين مىرا منبع استنبا متدين هستند و آن
  عنوان منبع وضع و استنباط قوانين قرار دهند. هاى آن را به خاصي معتقد باشند و آموزه

عنوان آخرين دين الهى، طى بيست و سه سال نبوت پيامبر اسلام به مـردم   دين اسلام به

ق) توسط اولياى  260-10پنجاه سال (ابلاغ شد. بعد از ارتحال پيامبر اسلام طى دويست و 

تبيين شد و توسعه يافت. مفاهيم ديـن اسـلام    aالهى، فرزندان، ذرية معصوم رسول خدا 
طـور آشـكار    و سنت ايشان در بيست و سه سال شريعت بـه  aاز طريق بيان رسول اكرم 

هجـرى، بـه   ابلاغ شد، اما اينكه چگونه آن مفاهيم پس از ارتحال پيامبر اسلام در سال دهم 

عصر ما، توسعه و استمرار يافت، اينكه چـه كسـانى يـا چـه نهـادى بـه چـه دليلـى           بعد تا
در امر رياست حكومت (قـوة   aصلاحيت يافتند تا وصى و جانشين و نايب پيامبر اسلام 

مجريه) و تشريع (قوة مقننه) و قضا (قوة قضاييه) جهان اسلام شوند، بحث جدا و مفصـلي  

كه از حوصلة اين مقدمه خارج اسـت، ولـى در مكتـب اماميـه چنـين امـر        كند را اقتضا مي
گانه كـه   خطيرى مطابق روايات شيعه و سنى و امارات تاريخى، به جانشينان معصوم دوازده

  .)22: 1429 ي،بروجردهستند، واگذار شده است ( aذرية رسول خدا 

  هاي نظم عمومي درقرآن . بنيان4

هـم نورديـدن مرزهـاي كشـورها،      گرفتن تفاوت ميان افـراد و در تعاليم اسلام بدون در نظر 
قائل به مفهوم واحدة اسلامي است كه بر مبناي تقواي الهي و گسترش چتر اسـلام بـر سـر    

  آيد. تمام مردم، قانوني متحدالشكل براي همة مردم به اجرا درمي

ريشـه در  هاي مشترك مورد خواستة جامعة بـين المللـي كـه     بدون ترديد، عمده ارزش
گيـرد،   هاي اخلاقي و فطري وجود انسـان سرچشـمه مـي    حسن و قبح عقلي دارد و از مايه

  وجود مشترك ديدگاه اسلام باساير مكاتب است.
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المللي در اين مطلب نهفتـه اسـت كـه هـدف      اما نقطة مميزة ديدگاه اسلام با جامعة بين

نشأ هستي خود يعني خـالق  عالي جامعة اسلامي برخلاف ساير مكاتب، بازگشت انسان به م

). نظر به منزلت و اهميت نظام مدني و عمومي جامعة دينـي،  316: 1389 است (كدخدايي،

قرآن كريم بنا به مصالح نهفته در اين موهبت والا احكامي را مقرر كرده است كه بـازخواني  

 ها ومطالعات نـوين در ايـن عرصـه خواهـد بـود كـه       و تدوين آنها سرآغازي براي پژوهش

هاي نظـم   ها و نابايسته توان به دو دستة احكام ايجابي و سلبي يا با سليقه مجموع آنها را مي

  عمومي در قرآن تقسيم كرد.

شويم كه تأمل و دقت پيرامون آنها، اصل نظـم مـدني،    در قرآن كريم با آياتي مواجه مي

است و از اين هاي زندگي آدمي دانسته شده  عمومي و ضرورت آن امري مسلم و از بايسته

هاي فراوان شده است كه در اينجـا بـه اهـم     جهت بر قوانين لازم و حاكم بر اين معنا تأكيد

  شود.   آنها اشاره مي

  . تعاون1 .4

هاي گوناگون زندگي اجتماعي، ممكن است با محوريـت و موضـوعيت    همكاري در عرصه

عيـين نـوع آن   خير و صلاح يا با موضـوعيت شـر و فسـاد صـورت پـذيرد كـه قـرآن در ت       

  فرمايد: مي

). آنچه بـراي مبحـث   2(مائده: » وتَعاونوُاْ علَى الْبرِّ والتَّقوْى ولاَتَعاونوُاْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ«

ها از يكديگر در حيات مـدني   ما مهم است تأكيد قرآن بر وجوب تعاون و دستگيري انسان

در اشاره به فلسفة  aي از رسول اكرم اسلام هاي عمومي است. چنانكه در حديث و عرصه

خداي تعالي فرمان بر تعاون بـر رسـتگاري داده؛ زيـرا    «تعاون بر خير و اصلاح آمده است: 

هـا بـر    بنـدد و برخـي از انسـان    اگر به آن عمل نگردد، خير و بركت از جامعه رخت بر مي

» يادرسـي نداشـته باشـند   گونه اي كه در آسمان و زمـين فر  گردند، به برخي ديگر مسلط مي

رواج سـتمگري و جفـاگري   : aو در روايت ديگـر از آن حضـرت   ) 808: 1413(شيخ مفيد،

  ).181: 1386 توانمندان و حاكمان، بنياني براي تعاون بر ظلم و عدوان دانسته شده است (صدوق،
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سبب اين تأكيد آن است كه حقيقت اجتماع، دست به دست هـم دادن افـراد اسـت تـا     

كنند، كار همه درست شود و زندگي همه استوار باشـد و   واسطة كمكي كه به همديگر مي به

توان بـه   ترين آنها مي هاي گوناگوني داردكه از مهم هاي همه رفع شود. تعاون جلوه نيازمندي

نيكوكاري عمومي اشاره كرد، اما اگر بخواهيم: به استمرار و استدامت آن فكر كنيم، نـاگزير  

كم در زندگي ظاهري نظم عمـومي اسـت.    ود اين مهم را در نظر بگيريم كه دستبايد مقص

در جاي ديگر با اشاره به ضرورت وجود طبقات اجتماعي و حاكميت نظم جمعي بـر آنهـا   

و رَفَعنَا بعضـَهم   أهَم يقْسمونَ رحمةَ ربك نَحنُ قَسمنَا بينَهم معيشَتَهم في الْحياةِ الدنْيا«گويد:  مي
) 32(زخرف: » فوَقَ بعضٍ درجات ليتَّخذَ بعضُهم بعضًا سخرِْيا و رحمت ربك خَيرٌ مما يجمعونَ

ها معيشت و ابزارهاي زندگي  كنند؟! ما سرمايه آيا آنان رحمت پروردگار نور را تقسيم مي« 

تقسيم نموديم و برخي را [از حيث توان وامكان] بر برخي ديگر  ميان آنان در حيات دنيوي

گيري تقابل] برخي بر بعضي ديگر سلطه يابند. اين  برتري بخشيديم تا بدين وسيله [با شكل

تفاوت در توان زيربناي واقعي پيدايش طبقات اجتماعي است، كـه بـراي اسـتمرار حيـات     

  شود. آدمي يك ضرورت محسوب مي

طور نهى باريتعالى از كمك بر اثم و  عال به تعاون بر نيكى، تقوى و همينامر خداوند مت

عدوان به اعتبار فعل واحد، قضية واحده و واقعة واحده نيسـت؛ بلكـه خطـاب بـه عمـوم      

رساننده به عمل شر  كننده و كمك كنندة خير باشيد، تسهيل مؤمنين و مؤمنات است كه كمك

ه در آية كريمه قصورى نسبت بـه رسـاندن حرمـت    و بد نباشيد. انصاف مطلب اين است ك

مراد از اثم در آية كريمه، مطلـق گنـاه اسـت اعـم از      شود.  اعانت بر اثم و ظلم مشاهده نمى

صغيره و كبيرة آن؛ بنابراين جرايم هم كه بر طبق نظر فقهاى اسلام از اقسام گناه محسـوب  

فرماينـد: ايـن آيـة     وم نراقى مىگيرند. مرح شوند، داخل در بحث حرمت اعانت قرار مى مى

شود و تجاوز و ظلـم   كريمه دلالت دارد بر حرمت معاونت بر هر چيز كه گناه محسوب مى

شمرده شده است. از طرف ديگر علاوه بر آية كريمه، روايات مستفيضه مبنـى بـر حرمـت    

 ـ اعانت بر اثم وجود دارد؛ به ت بـر  عنوان آخرين دليل اجماع علماي مسلمين بر حرمت اعان
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اثم تحقق يافته است. بنابراين؛ با توجه به مبرهن بودن حرمت اعانت بـر اثـم، بايـد سـراغ     

  )؛70: 1427تعيين مصاديق آن رفت و شرايط تحقق معاونت را برشمرد (شوشترى،

  شورا .2 .4

»ّلَى اللهكَّلْ عَفَتو تزَمرِ فإَذَِا عي الأَمف مهِشَاورترديدي نيست، مشـورت و نظرخـواهي از   ». و

عقلا پيرامون زندگي، از مفاهيم لازم و تبعي تحقق نظم جمعي و زنـدگي مـدني اسـت كـه     

آنچه بر اساس اين آيه ضرورت پيـدا  «وجوب عمل به آن مؤكد شده است. برخي معتقدند 

از ايـن   كرده، مشورت در امور اداري و زندگي جمعي آدميان است والا خود احكـام الهـي  

). برخـي  56: 1417(طباطبـايي،  » حيث كه نازل از جانب خدا هستند، تابع مشورت نيستند

حكم مذكور در آيه براي نهادينه نمودن مشورت است، تا اين امـر  «ديگر بر اين باورند كه: 

(قمـي مشـهدي،   » كه مخافت با احكام الهي نداشته باشد، مورد اهتمـام قـرار گيـرد    تا جايي

1368 :250( .  

  اند:   تري گفته جمعي با نگاه جامع

 aصورت دستورى بر پيامبر  )، نيز به38) (شورى: أَمرهُم شوُرى بينَهمعملكرد مؤمنان (

) شاومهِي وررِ فهاى عملى در سيرة  آمده است و نيز با بررسى نمونه )159) (آل عمران: الأَْم

كه در جنگ بدر و احد و خندق و همچنـين در جريـان عهدنامـة پيـامبر      aپيامبر اسلام 

  نشدني تلقى شود. ناپذير و انكار شود، بايد ترديد اكرم با مردم طائف ديده مى

نظران متعهد و خداترس تأكيد  ويژه كه در روايات اسلامى بر اصل مشورت با صاحب به

غـرر  ) ((المشـاوره اسـتظهار  واقـع   اى كشـف بسيار شده است تا آنجا كه مشاوره، راهى بـر 

) الاستشاره عين الهدايـه )، راه هدايت (52،: 1الحكم و درر الكلم، آمدى، دانشگاه تهران، ج 

) و خودرأيى و استبداد در برابر مشورت كـردن، گمراهـى شـمرده شـده     256: 1(همان، ج 

ن، دانشـمندان،  ). بهترين مشاوران، خردمنـدا 169: 5) (همان، ج من استغنى بعقله ضلاست (

خيـر مـن شـاورت ذووا    نظران پرتجربه و دورانديشان خداترس معرفى شده است ( صاحب
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شاور فى امورك الـذين يخشـون   )، (428: 3همان، ج ( )النهى و العلم و اولو التجارب و الحزم
  ).179: 4همان، ج ) (االله ترشد

مين (كه از ادلة معتبـر  اى از اجماع و سيرة مسل گونه توان به مشروعيت اصل شورا را مى

پذير به همـة امـور و    دست آورد. اصل شورا در اسلام تعميم رود) به شمار مى و منابع فقه به

ؤْمنٍ  (شئون كشور نيست و در مورد الزامات شرعى و احكام الهى صادق نيست:  وما كَانَ لمـ
و نةٍَ إذَِا قَضَى اللَّهؤْملَا مو رًا أنَ يأَم ُولهسرو مِرهنْ أَمرةَُ ميالْخ مكوُنَ لَه  و ه ولهَ   من يعصِ اللَّـ رسـ

  .)36 :) (احزابفَقَد ضلََّ ضلََالًا مبِينًا

  مسئلة مهم، كيفيت اجراى اين اصل اسلامى است كه به دو صورت تصورشدني است:

 ـ     . شورا به1 راى كنتـرل  عنوان بازوى مديريت و مغـز متفكـر و ارشـادكننده و اهرمـى ب

هـاى مـديريت مبراسـت، در صـورت مشـاهدة       مديريت است. چنين شورايى از مسـئوليت 

  تواند از طريق مراجع قانونى مديريت را بازخواست كند؛ خلاف مى

هـا   دار مسئوليت گيرنده و جايگزين مديريت فردى و عهده عنوان مقام تصميم . شورا به2

  ).224: 1429و وظايف مديريت سازمان است (عميد، 

  وفاي به عهد .3 .4

»قوُدفوُاْ بِالْعنوُاْ أَوينَ آما الَّذها أَيظاهر اين دستور عمومي كه بر وفاي نسبت بـه  1(مائده:  »ي .(

ها و قراردادها تأكيد كرده است؛ همة مصاديق آن است، از تعاملات مبتني بر قـرارداد   پيمان

مقـررات كـه همگـان در زنـدگي جمعـي خـود بـر        ميان افراد و اقشار گرفته تا آن دسته از 

  كنند. ضرورت آن تأكيد مي

پيمـان مـورد   «اند:  برخي از مفسران كه نگاهي فقهي بر اين آيه دارند، در تفسير آن گفته

» نظر، شامل ضرورت وفاي به عهد در عقـود امـان، ذمـه، نكـاح و غيـر ايـن مـوارد اسـت        

گيـرد همـة آنچـه را كـه خـدا،       و در برمـي  عقد، پيمان موسع اسـت «)، 415تا:  بي (طوسي،

ها را متعهد به انجام آنها نموده و ايمان و عمـل نسـبت بـه آنهـا فراخوانـده، اعـم از        انسان

در همة مواردي كه قراردادها از حدود ). «6: 1415(فيض كاشاني، » فرائض فردي و جمعي
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عقد در آيه، ). «308: 1377(طبسي،» و ثغور حلال و حرام تعدي ننمايند، لازم الوفاء هستند

از آنجا كه قابليت تفسير به وجوب و ندب را دارد؛ مشترك ميان آن دوست و همة آداب و 

  )؛22: 1368(قمي مشهدي، » گيرد سنن را در برمي

  امنيت .4 .4

: 1387 امنيت يا فارغ بودن از تهديد تجاوز يا آمادگي براي تهديدات و خطـرات (آشـوري،  

ون آن اعم از امنيت فردي كه در آن فرد فارغ از ترس آسيب رسـاندن  ) در اشكال گوناگ38

به جان يا مال يا آبروي خود يا از دست دادن آنها زندگي كند و امنيت خانوادگي كه در آن 

هـاي   خانواده و اعضاي آن، براي ايجـاد رفـاه و آسـايش از خطـرات در اماننـد، در آمـوزه      

گر مفهوم عيني امنيت را فقدان تهديدها نسبت به جـان،  اند. ا وحياني مورد تأكيد قرار گرفته

ايـم،   ها و حيات فردي و جمعي بدانيم، به معنـاي جـامعي از آن نزديـك شـده     مال ، ارزش

مفهومي كه قرآن در تأكيد بر وسعت موضوع آن، در شئون مختلف اشـاره كـرده اسـت، از    

نَ     رب اجعلْ ه«خوانيم  مي bجمله در دعاي حضرت ابراهيم  ذَا بلـَدا آمنـًا وارزقْ أهَلـَه مـ
هـاي   بينيم كه پيش از آنكـه نعمـت   ).مي126(بقره: » الثَّمرَات منْ آمنَ منْهم بِاللهّ والْيومِ الآخرِ

دانـد، زيـرا    كند و ديگر مواهب را معطوف مي ديگر را از خدا طلب كند، امنيت را طلب مي

  و برخورداري عمومي از آنها وجود ندارد.مندي  بدون آن، امكان بهره

) از اين آيـه، كـه ابـراهيم امنيـت     35(ابراهيم: » وإذِْ قَالَ إِبرَاهيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمنًا«

شـود كـه    ايمان و دينداري خود از انحراف و تحريف را از خدا خواسته، چنين استفاده مـي 

تـوان بـه امنيـت معنـوي و روحـي       رد كه از جملة آنها ميامنيت در قرآن ابعاد گوناگوني دا

  اشاره داشت.

فلَْيعبدوا رب هذَا الْبيت، الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ و آمنَهم منْ «خوانيم  و در ايجابي ديگر مي
فَكه اشارت آن به امنيت از ترس و خوف از كف دادن جـان، مـال و   4و  3 (قريش:» خو (

ض و دين است. كه: شأن ديگري از امنيت و بايستة آن تأكيـد وي اسـت. از ايـن ميـان     عر

كـه هـدف اصـلي     آنچه براي مقصد سخن ما اهميت دارد، امنيت عمومي يا جمعي اسـت؛ 
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وضع قوانين تبعيت از اصول است، زيرا امنيت فرد و اقشار متمايز و مختلف زيربنـاي نيـل   

بدترين جا براي سكونت «آمده است:  bرالمؤمنين علي به اين مهم است. در كلامي از امي

ويل دورانـت در اشـاره بـه ايـن بنيـان      ». جايي است كه ساكنان در آن امنيت نداشته باشند

پذير است كه هـرج و مـرج و نـاامني پايـان      ظهور تمدن هنگامي امكان«اساسي گفته است: 

ج بـه ابـداع و   پذيرفته باشد، زيرا فقط هنگام از بين رفتن ترس است كه كنجكاوي و احتيـا 

كند كه او را به شكل طبيعي به راه  اي مي افتد و انسان خود را تسليم غريزه كار مي اختراع به

  ».دهد كسب علم و معرفت و تهية وسايل بهبود زندگي سوق مي

عنوان زيرساخت نظم عمومي در آموزة وحياني بـه انحـاي گونـاگون     امنيت اجتماعي به

اي بـراي بشـريت دانسـته شـده اسـت. چنانكـه        ن آن وظيفـه مورد توجه قرار گرفته و تأمي

و اين » فلََما دخلَوُاْ علَى يوسف آوى إِلَيه أَبويه وقَالَ ادخلُوُاْ مصرَ إنِ شَاء اللهّ آمنينَ«فرمايد:  مي

. انـد  نخستين مژده و پاداش به پدر، مادر و برادران خود است كه در سرزمين امن وارد شده

هاي موجود در مصر، انگشـت   يوسف از بيان تمام مواهب و نعمت«به گفتة برخي مفسران 

روي مسئلة امنيت گذاشت و به پدر و مادر خود و برادرانش گفت: وارد مصـر شـويد كـه    

هاست.  دهد كه نعمت امنيت ريشة همة نعمت االله در امنيت خواهيد بود. اين نشان مي شاء ان

خطـر   ميان برود، ساير مسائل رفاهي و مواهب مادي و معنـوي نيـز بـه   زيرا هرگاه امنيت از 

خواهد افتاد. در يك محيط ناامن نه اطاعت خدا مقدور است، نه زندگي توأم با سربلندي و 

  ».آسودگي فكر، نه تلاش و كوشش و جهاد براي پيشبرد اهداف اجتماعي

بينَهم وبينَ الْقرُىَ الَّتي باركْنَا فيها قـُرىً  وجعلْنَا «خوانيم:  سورة سبأ مي 18رو در آية  از اين
و ما ميان آنها و شهرهايي كه پر نعمـت و  » ظَاهرةًَ و َقَدرنَا فيها السيرَ سيرُوا فيها لَيالي و أََياما

ي معـين  هم قرار داديم با فاصلة كوتاه و سير سفر هايي نزديك به بركت گردانيديم، باز قريه

هم، شبان و روزان با ايمني كامـل سـفر    [و آن را گفتيم كه] در اين ده و شهرهاي نزديك به

    ».كنيد
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  ستيزي تحريم حق .5 .4

نظر به اهميت ومنزلت موضوع از نگاه قرآن، محافظت از نظم عمومي مستلزم آن اسـت تـا   

امـع، در راسـتاي   انسان براي حفظ نظم حيات كل جوامع انساني و شهروندان هريك از جو

رو برخـي   هـاي تهديدكننـدة آن بكوشـند، از ايـن     ايجاد نظم عمومي و حفـظ آن از آسـيب  

  ازنواهي مهم قرآني پيرامون اين امراست.

هـاي   شـباهت بـه نظـم    هاي ثابت و متغير بـي  نظم عمومي ديني با داشتن دو گروه قانون

دو دسته مقررات وجود دارد كه هاي دموكراتيك نيز  مبتني بر دموكراسي نيست، زيرا درنظام

يكي از آنها در حكم ثابت است، كه آن موارد قانون اساسي است كـه تغييـر آنهـا حتـي از     

صلاحيت مجلس شوري و سنا نيز بيرون است؛ تنها خود ملت مستقيماً با آراي عمـومي يـا   

د. قسم ديگر تواند ماده يا موادي از قانون اساسي را لغو يا ابطال كن گيري مجلس مي با شكل

هاي مدني، جزايي و مقرراتي است كه در مجلـس قانونگـذاري و در مراكـز مختلـف      قانون

شود، به منزلة تفسير موقت مـواد قـانون اساسـي اسـت، ايـن نـوع قـوانين         اجرا و وضع مي

  پذيرند. درمحافل قانونگذاري بشري عموماً تغيير

فوق تفـاوت فاحشـي دارد.     ا روشهاي اسلام، در هر دو زمينه از مقررات خود، ب قانون

زيرا در مقررات ثابت اسلام، واضع قوانين خداست؛ قوانين ثابـت سـاير مكاتـب اجتمـاعي     

قوانين گرد هم آمدند تا منافع خود   مولود افكار جماعت است كه از طرف مردم براي وضع

  وسيلة قانونگذاري تثبيت كنند. را به

ير مكاتب گونـاگون، بـر اراده و خواسـت اكثريـت     هاي تغييرپذ كه، بنيان قانون در حالي

شود، خواه خواستة  استوار است و هميشه آزادي، فداي خواست و طلب اكثريت جوامع مي

هاي تغييرپذير نظـم دينـي، بـا اينكـه      آنها براي ايجاد نظم مدني حق باشد يا باطل. اما قانون

ت اكثريـت. در ايجـادنظم   نتيجة شوراي مردم است، بنيان اصلي آنها حق است، نـه خواس ـ 

ديني بايد حق و صلاح واقعي مسلمانان درنظرگرفته شـود. خـواه مطـابق نظـم موردتأكيـد      

كند؛ هرگـز   بنيان كه اسلام بر آن تأكيد مي محور و تقوا اكثريت باشد يا نه. البته در مدينة علم
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خـدا در  آميز خود را به حـق و حقيقـت تـرجيح نخواهنـد داد.      هاي هوس اكثريت، خواسته

دستورات آسماني خود به پيروي از حق امر كرده است و آن را تنها ضـامن سـعادت بشـر    

كند، اگرچه با هوي و هوس همه يا اكثريت مـردم   كند. از پيروي غيرحق نهي مي معرفي مي

  وفق نكند. به اين آيات توجه كنيد:

ن لاَّ     أَفَ«)، 32(يونس: » فَماذَا بعد الْحقِّ إِلاَّ الضَّلالَُ« ع أَمـ قُّ أنَ يتَّبـ قِّ أَحـ من يهدي إِلَى الْحـ
قِّ   «)، 35(يونس:  »يهِدي إِلاَّ أنَ يهدى دى وديـنِ الْحـ لَقـَد  «و  )9(الصـف:  » أرَسلَ رسولهَ بِالْهـ

  ) ... و آيات ديگر. 78(لزخرف: » جِئْنَاكُم بِالْحقِّ ولَكنَّ أكَْثرَكَُم للْحقِّ كَارهِونَ

انـد و معتقدنـد    برخي حقوقدانان، همين امر را به نظام فقهي وحقوقي اسلام ايرادگرفتـه 

موافق باشـد، در    آور است كه با مطالبة اكثريت اي از ناحية مردم قابل پذيرش و ضمان رويه

لام جز مـدت بسـيار   كه اسلام چنين نيست. به حسب آزمايش نيز ديديم كه قوانين اس حالي

هـاي مـردم    هاي دموكراسـي چـون بـراي خواسـته     كوتاهي، جريان كامل نيافت، ولي روش

هاسـت دنيـاي متمـدن را اداره كـرده      اند و قـرن  احترام و اعتبار قائل هستند، دوام پيدا كرده

افزايـد. حـداكثر آنچـه در حـق روش      است. روز به روز به اسـتحكام و زيبـايي خـود مـي    

توان گفت اين است كه نسبت به استعداد چهـارده قـرن پـيش جامعـة      لامي مياجتماعي اس

هاي تكاملي كـه   انساني، روش كاملي بوده است. اما پس از گذشتن چهارده قرن و پيشرفت

(طباطبـايي،   نصيب بشر شده، اكنون ديگر با فعليت اوضاع جهان فعلي قابل تطبيـق نيسـت  

1386 :78-79.(  

ز طرح اين آسيب معاصر و مستمرالوجود به تفصـيل بـه آن   برخي متفكران شيعي پس ا

  شويم: اي از آنها را در اينجا متذكر مي اند كه برگزيده جواب داده

اي انكارناپـذير   درست است كه تأثير موافقت خواست اكثريـت، در پـذيرش تـا انـدازه    

يـن  ترديد معلول نوع تعليم و تربيـت عمـومي اسـت كـه ا     است، ولي خواست اكثريت، بي

هاي اجتماعي و رواني كافي، امروز به حد بداهت رسيده است. محـيط   مطلب پس از بحث

آورد، محيطي است كـه هرگـز اكثريـت آن     وجود مي خداشناسي و تقواي ديني كه اسلام به
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كننـد، پيوسـته نظـر     عقل سليم را تابع هوي و هوس و حق و حقيقت را فداي دلخواه نمـي 

  ). 81(همان:  اكثريت با حق وفق خواهد داد

 aعلاوه، تاريخ حوادث در اسلام بهترين گواه است كه پس از رحلت رسـول اكـرم   به

روش اسلام را كه مشـخص آن سـيرة رسـول اكـرم بـوده، از ميـان برداشـته شـده اسـت.          

هاي ديگر را به جاي آن نشانيدند و به فاصلة مدت كمي يك امپراتوري كاملاً عربـي   سيرت

گونه از ميان رفتن گذاشـته   مي نشست. اگر نام مرگ و مير به اينجاي روش و سنت اسلا به

شود، او را شهادت و كشته شدن بايد ناميد نه مرگ عادي ... آيا بايـد بگـوييم: ناشايسـتگي    

حال مـا نظـاير    اعمال مسلمين، نشانة بهترين دليل ناشايستگي روش ديني آنهاست؟! در عين

هــاي ديگــر و مخصوصــاً در روش دموكراســي  هــا و مشــكلات را در روش ايـن گرفتــاري 

قرن است كه ما حكومت و دسـتور رژيـم دموكراسـي را     يابيم، بيشتر از نيم  خودمان نيز مي

بينيم وضع مـا روز بـه روز    ايم، عيناً مي ايم و در رديف ملل متمدن غربي قرار گرفته پذيرفته

ان پربركت و پربار است، جز شود و از اين درخت كه براي ديگر بارتر مي تر و فلاكت وخيم

  ). 82(همان:  چينيم . ميوة بدبختي و رسوايي نمي

  گيري نتيجه. 5

است كه  عمومي فقه و حقوق درحوزة بحث مورد بنيادين موضوعات از جمله عمومي نظم

 خداونـد  ذاتـى  حـق  مسـلمان،  فقهـى  قانونمندى بايد در هر دو قسمت بررسي شود. مبناى

 توسـط  آفريـدگار،  و آفـرينش  جهان از نظرى عقل معرفت از پس كه است انسان به نسبت

  .شود مى درك عملى عقل

هـاي   شـباهت بـه نظـم    هاي ثابت و متغير بـي  نظم عمومي ديني با داشتن دو گروه قانون

هاي دموكراتيك نيز دو دسته مقـررات وجـود دارد    مبتني بر دموكراسي نيست، زيرا در نظام

كه يكي از آنها در حكم ثابت است و آن موارد قانون اساسي است كه تغييـر آنهـا حتـي از    

نيز بيرون است و تنها خود ملت مستقيماً بـا آراي عمـومي    صلاحيت مجلس شوري و سنا

تواند ماده يا موادي از قانون اساسي را لغو يا ابطال كنـد و قسـم    گيري مجلس مي يا با شكل
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ديگر، قوانين مدني، جزايي و مقرراتي است كه در مجلس قانونگذاري و در مراكز مختلـف  

هـا در   واد قانون اساسي است. اين نوع قانونشود و به منزلة تفسير موقت م اجرا و وضع مي

  محافل قانونگذاري بشري عموماً تغييرپذيرند.

فوق تفـاوت فاحشـي دارد،     هاي اسلام، در هر دو زمينه از مقررات خود، با روش قانون

ثابـت سـاير مكاتـب     هـاي  زيرا در مقررات ثابت اسـلام واضـع قـوانين خداسـت و قـانون     

  نفع است. شدة ملت و محافل ذي عت و وضع اجتماعي، مولود افكار جما

 تعـاون كنيم، از جملـه   در كتب مختلف حقوقي مطالعه مي "نظم عمومي"آنچه در مورد 

آل و متناسب با فرهنگ متمدن اسلامي در قرآن كريم لحاظ قـرار شـده    ا، به نحو ايدهشورو 

    .است
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